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 مخالفت با انواع گرايشات بوروکراتيک دراش  اما معناي اصلي, متفاوتي دارد سوسياليسم ليبرتاريائي تعابير بسيار

خصي و مناسبات ش, حيات اجتماعي,  کنترل بر کاری ازتر درون يک جامعه هيرارشيک که درجستجوي سطوح عالي

که  دهد مي ارجاع یهاي نهادين سامانه به انواعي از >بوروکراسي<عبارتِ , براي اين تفسير. استوار است, هستند

هاي  در تلاش جهت کنترل بيشتر بر خواسته, ی بازار يا متصديان آراسته, دولت, طبقه مسلطقشر و يک آن توسط 

 .شود مياهميت تلقي  هاشان بي آماج و هرد شدمثابه وسيله يا ابزار برخوه ب که با آنها  هستندیمردم

 پذيرش مدل حزبي ,يک دليل اين شکست. هاي ليبرتاريائي نبود  بازتاب ايده20بخش اعظم قرندر سوسياليسم 

اين . اش بود تحميل کرد  که مدعي نمايندگي منافعیا طبقهفعاليت سياسي است که در عمل اهداف خودش را بر 

نه تنها بسياري از فعالين سطوح پائين را ازخودبيگانه و ] جاي منافع طبقهه نافع حزب بم[جايگزيني بوروکراتيک 

 غرب  درهم تري از سوسياليسم خدمت کرد که امروزه هم در شرق و بلکه به سرخوردگي عمومي, دنمودرمانده 

 .اروپا متداول است

 ِمدل حزبيهرگونه  کامل طرديبرتاريائي بايد  به پيشي براي سوسياليسم لی شيوهدهم که هر  من در ادامه توضيح مي

 معيني از ديالکتيک هگلي را بعنوان روشي براي های جنبه تا کوشم می سپس. تغييرات سياسي را در بر داشته باشد

 را متوجه برخي اذهانو , رده سياسي در چارچوب ليبرتاريائي احيا کی مبارزه )conceptualize(زائي مفهوم

 . بوروکراتيک کنمآرمان گرائیِتضادهاي ذاتي در 

 اين. بايد معني سازمان حزبي را بفهمد, اش  و فناي نهائيمعاصر شناخت از فلسفه و عمل سوسياليسم برایهر تلاشي 

که مفاهيم سازماني و يعنی نيروهائی ,  نيستای مساله و احزاب کارگري معرف هيچ اه دمکرات سوسيال در مورد امر

 ولی.  هستندی خود همتاِ مردم بهتر از نيروهاي دست راستيی  ادارهاشتياق برایزتاب سادگي باه شان ب اهداف

 حزب .دکر درکاش   سازمانيی  برحسب شالوده فقطتوان ی نمرادر افکار سوسياليستِ انقلابي يا کمونيست  حزب

 در مفهوم حزبکه چه  آن.  باهم است هر دوبلکه هم وسيله و هم هدف,  براي يک هدف نيستیا وسيلهن صرف

وحدت , فرآيندهاي تاريخي, حقيقت, رابطه با واقعيت رشته فرضيات فلسفي و سازماني در يک,  استساخت-درون

 .پيشرو و طبقه ی تحت استيلا است,  گان و رهبري شوندهانروابط بين رهبر, بين تئوري و عمل

 تحت استيلا و هم ی طبقهی هم اهداف   که نماينده,لنينيست حزب حامل آگاهي طبقاتي بود-مارکسيستيک براي 

حزبي که :  يک تضاد دروني را آشکار ساختآغازاما اين درک از سازمان از. بود میابزار برقراري اهدافش 

 براي ی يا ابزارهعنوان وسيله در واقع طبقه را ب, مثابه وسيله يا ابزار بوده اش خدمت به طبقه ب کارکرد تاريخي

که ,  بين ابزار و اهداف استی ابطهِ ر هگليِ کلاسيکِاين واژگوني. کرد میدرک دستيابي به اهداف خودش 

در ه قکه حزب چ مستقل از اين: راه گريزي نبود.  شده استتبديل صلی به هدف اابزارمثابه ه  خادم ب,دين طريقب
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. اربابش شد,  آرمانيی قهطبمثابه خادم به ه ب, اش منطبق با منافع طبقه است  که منافعکرد می

 .تاريخ است, ايم طور که در اروپاي شرقي ديده همان, مابقي

 حزبي  ی  را در برنامه--راسيسم, فقر, بيکاري--ها مسائل سياسي  لنينيست-که مارکسيستای  هسادنسبتن روش با

 يک جارب از ت طبيعیبه طورپوشاند که يک حزب انقلابي هيچگاه  اغلب اين واقعيت را مي, کنند میبازسازي 

توسط مارکس و ن و طبقات کارگراش عميق, ی صنعتي بود بريتانيا اولين جامعه. تحت سلطه پديد نيامده است طبقه

 یها بيني عليرغم پيش, 1870 در سال در انگلستانحتي پس از حق راي عمومي, با اين وجود. انگلس مطالعه شد

گفتند که استبداد  هراس از حزبي سخن ميبا که ) Macaulay, Mill and Bagehot(هات  يجِميل و ب, مکاولي

در انگلستان به وجود فکر سازماندهي حزب طبقه کارگر تا حداقل دو دهه طول کشيد , وجود آورده اکثريت را ب

 متعهد به شدت به و سازماندهي شدها اتحاديهاي  تحت رهبري اعضاي حرفه, عروج کردهنگامي که حزبي . آيد

 .  و نه به سوسياليسم انقلابي بود, ]نخست وزير وقت انگليس [)Gladstonian(م گلادستوني ليبراليس

وجود آوردند ه نهادهائي که ب, کار شدند و در مسير انقلابي عمل کردنده  که طبقات کارکن اروپائي دست بهرگاه

و در , 1956ر مجارستان در سال د, 1930يها سالدر اسپانيا در , 1918-21در مبارزات پساجنگ . هيچگاه حزب نبود

. ساختنده  طبيعي حزب را آشکار نظهور هيچگونه اهداف اين مبارزاتها و نه  نه استراتژي, 1968سال کل اروپا در 

 بين طبقات تحت ,گير مثابه بالش ضربهه ب,  بوده باشد تقابلیشان راديکال و هرقدر هم که برنامه, احزاب سوسياليست

آن ديسيپليني . اند هکارکرد داشت, ی توليد و حيات اجتماعي هستند ي که در تلاش جهت ادارهسلطه و منافع آنهائ

مستلزم کنترل وسيع و , ی صنعتي ضروري است  کشورهاي پيشرفتهدردسر بیبراي کارکرد که شده  که باور

 . زندگي استیها جنبه ی همه ن مديرانه در تقريبِدخالت

تر  اما براي به اجرا درآوردن وظايف ظريف, ددرآي ديسيپلين کارخانه به سبعانه ر به طوتواند  تحت سلطه ميی طبقه

که براي  اي را تواند وظايف سازندگي  خودکار نمي واطاعت کورِ.  را تجربه کندیبايد احساس آزادي هدفمند

حق راي داشته , ش ببيند تحت سلطه بايد آموزی طبقه.  به اجرا بگذارد، محيط کارِ مدرن اساسي استکارکرد روتينِِِِ

 نحتي اگر تصادف--و تشويق شود تا سيستم ارزشي و اهداف خودش را توسعه دهد , به جامعه راه داشته باشد, باشد

احزاب سوسياليست انقلابي اين گذار را بيستم در طول بخش اعظم قرن . ي مسلط در تضاد قرار گيردها گروهبا منافع 

ها يا  هايش را به شاخص  و آرمانهدرون چارچوب گفتمان موجود آوردبه ه را  تحت سلطی طبقهتسهيل کردند که 

ی  لنينيست هيچگاه با ديسيپلين و اتوريته-حزب مارکسيست. دهنتنزل د, شده از سوي حزب واقعيات پذيرفته

ورد  را م بوروکراتيکهيچگاه تلاش نکرد تضادهاي ذاتي مديريت, تحميلي خودسرانه در محل کار مخالفت نکرد

 .اش را حتي بيشتر گسترش داد توجه قرار دهد؛ در عوض مديريت بوروکراتيک را ستود و ديسيپلين

تباهي احزاب ,  در اروپاي شرقي1989ممکن است گفته شود که رويدادهاي سال , ِ زمختگرائي با ريسکِ ساده

زب براي نخبگان بوروکراتيک نه تنها بيانگر افول سودمندي ح,  جمعي کارگريحفاظت و عقيم شدنِ ,سوسياليست

ترِ کنترل که عمدتاŀ مبتني بر وحشت از بيکاري و تهيدستي  هاي خشن به مکانيزمشدن توسل مبلکه , در راست است

 شد که هيچ کاري جز ای>ليبرالي<ي ها رژيمنام دمکراسي منجر به ه در اروپاي شرقي فروپاشي کمونيسم ب. است
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اين هاي ذاتي دمکراسي بازار  اما تنش.  نکردند،دکنن تصاحب کار جمعي  بهر اقليت ثروتمند را قادن

ی دمکراسي بازار تضادها.  دولت کارکرد داشته باشدسرکوبتواند بدون دستگاه  نميبازار که کند  امر را مسلم می

ی   اما برنامه.ني بر حمايت وسيع اجتماعي باشدتست که هر تغييري بايد مب ادمکراسي مستلزم اين. ذاتی دارد

 ذاتي ِاين تنش. هاي حياتي است گيري در اين عرصه  مستلزم حذف اکثريت مردم از هرگونه تصميمسازیخصوصي 

 . استگونه ينهمبه در اروپاي غربي نيز 

 دخالتي کارگري منجر به حذف تعداد وسيعي از مردم از ها سازمانبازگشت به تنظيم دولتي و نابودي نفوذ 

 وسيعي از مردم متقاعد شوند ی تودهترفند اين بود که . گذارد مي شان تاثير است که مستقيماŀ بر منافعمورد مسائلي در

رسد نتيجه اين باشد که بسياري از مردم اروپاي  به نظر مي, در واقعيت. ندا که دمکراسي و بازار به يکديگر مربوط

 ِتر سوي اشکال دمکراتيکه  حرکت ب,ن رهگذردر اي, کنند می دمکراسي را رد , بازارشرقي در پاسخ به شکست

.  مقامات براي حفظ توهم مشارکت دمکراتيک مهم استمنظر از  نکتهاين. آميز پنداشته شود کلکتيويسم نبايد مبالغه

هاي گوناگون   و طرح>هاي شرکتي معاهده< ,بازار-هاي پرو گ انتظار داشت که ايدئولوتوان میبه همين خاطر 

   . اختراع کنندشان ی تمام و کمال انديشي نفع طلبانه  مآلبرایمثابه ابزاري ه با رمشارکت در سود 

 با هر, داری سرمايهواقعيت مربوطي وجود دارد مبني بر اينکه , ها براي نابودي کمونيسم وجود ستايش رسانهبا

. دهند شان حکم نمي يتاش در حال احتزارند و به مشروع نهادهاي سياسي. برد  بسر میدر يک بحران جدي, يتنوع

طبقات تحت سلطه مجبورند در . تضاد از بين نرفته است,  پايان تاريخیگوئ عليرغم پيروزمندگرائي بازاريان و پيش

صلاحيتي مديران  و نارضايتي در مقابل بي,  مقاومت کنندخود ِ زندگيی  ادارهبرایي هرچه بيشتر ها تلاشمقابل 

, يابد ميبسط ها  فراتر از محل کار سنتي حرفه ،از آنجا که دخالت, ز اينگذشته ا. کند پيدا میسياسي وسعت 

 ی ها و کشيشان عليه سطوح فزاينده و حتي قائم مقام, وکلا, پرستاران, دکترها, مدرسين, پرفسورها, دانشمندان

 ِ شدنباطل با. کنند میاي اعتراض   مديريت صنعتي در هر حرفهی هشدهاي ايدآليزه  دخالت و تحميل مدل

 کننده  به نام مصرف)آتونومی( فرمانيدخور يورش بکه همه برای -- ارزيابي کنترل کيفيت یها شيوهبکارگيری 

.يابد برنامه ليبرتاريي وسعت مي  ميدان عمل براي يک سوسياليسم واقعي و--کمربسته بودند

کراتيکومنطق مقاومت در برابر مداخله بور

درمورد  )1992 پاييز5شماره (Flux ی ه نشريبا در مصاحبه خود) Solidarity ازجريان( )Ken Welle (کن ولر

نها با آنها نه به مثابه  آ.ميان اعضاء احزاب سوسياليست با طبقات فرودست شايع است کند که در يرفتاري صحبت م

من  .کنند میتار رفبالقوه شان بلکه همچون مشترياني  عينيت مردمي داراي  قابليت و مهارت در رسيدن به اهداف و

هدف  دامنه آنرا به تفاوت کلي ميان در نظر آوردن مردم همچون وسيله و مايلم که اين اصطلاح  بيشتر باز کنم و

مردان  ِ تفاوت ميانطرح ارسطو از اين موضوع،. وسيله تاريخي طولاني دارد واقع تفاوت ميان هدف و در. بکشانم

 سياست ی حوزه آنها براي ايفاي نقش سياسي درشدن بامجهز  خويش وبندي اهداف  عاقلي است که قابليت فرمول

وسيله در حوزه خصوصي  همچون ابزار و] به مرد[  تاخدمارائه گان که کارکردشان  هبرد ها و و زنهستند را دارا 
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 همچون دهند جهان طبيعي را نشان مي  تقاوت ميان انسان و،اشکال گوناگونان اهداف و ابزار در يز ميتما

يا ابزار بر باد دادن  به وسيله ويافتن  تنرل. محکومان برده، مرد و زن، کارفرمايان وکارپذيران، حاکمان و سرور و

اگر کره زمين . اخلاقي نداردمعنای  نکه مستقيم است بنابراين بدل شدن به چيزي مسئوليت است و فرماني ودخو

برده فقط يا دست دادن حيوان  از . به آن نداشته باشيمای  بدهیچيم که هيدارد، آرزو دار علتی صرفن وجود به هر

هر  در ای ده اسثتثمار شهر گروهِ اين در مورد رفتار .اي است حاکي از ضرر رسيدن به صاحبان آنها است نشانه

. ز صادق استي فرض انگاشته شده نعقلانيت  در ابراز مقاصد و آنهاعدم توانايي زمانی که

عنوان ه ديگر ب نيت از گفتمان علمي کنار گذاشته شد و صنعتي عطف به هدف و  انقلاب علمي واز مراحل آغازين

 از سوي فيلسوفان >طرح بحثمنطق  <تخريب .توضيح دهد نامربوط شناخته شد جهان طبيعي را موضوعي که بتواند

 دفمند را به الهيات واين امر ارجاع به آگاهیِ ه .خالص را قطعی ساختعلم مکانيکي هژمونیِ يک روشنگري 

 . شود مي پيدا )New Age (نزد هوداران مکتب نيوايجطبيعي فقط هدفمند امروزه ارجاع به آگاهي  .خرافات تنزل داد

مردود شمردنِ حرکت متضمن به   درتوان میاز علوم طبيعي به علوم اجتماعي را  گام بلندتر در انکار مقصود،

تا و ) Bentham(   بنتامتا) Hobbes(از هابس. ختلف از رفتار انسان يافترا در پديدار شدن تفسيرهاي م مقصود

 شان که اکثريت مردم خود وجود دارداين تفسير جبرگرايانهنفع  به  غالبمختلف علوم رفتاري گرايشيهای  کرانه

ون ها همچ محرک  به نسبتاند نيستند بلکه واکنشگراني) کنش هدفمنديا (پيشگامان حرکت معطوف به هدف 

صرفن اضافاتی بر اين و زيست شناسي اجتماعي  ذاتی توضيحات جبرگرايي. هاي فطري شرايط اجتماعي و مکانيسم

. هستندفلسفه مکانيکي

 .کند میخودداری  اه  ارزشجايگاه اخلاق وص ي است که از تشخيئها يکي از روش ,ناديده گرفتن اهداف

کردن   فقط ابزاري هستند براي فراهمها بردهاند؛   کارخانه براي هدف صاحبانیا وسيلهکارگران کارخانه فقط 

 آل ايده. آيند یها بسيار آشنا به نظر م همه اين. کالايي هستند براي خوشي مردان رضايت صاحبان برده، زنان صرفن

 را اند نه فقط اين نقش به عنوان وسيله ادارک شده  است که در آنجا کساني که صرفنوضعيتیکراتيک وکنترل بور

 بردگان در پيروزي.  نيز هويت خويش را شناسايي کننددهد ميعينياتي که آنها را مورد استفاده قرار  بپذيرند بلکه با

صنعت دغلکاران  ی که توسطهاي اسارت کليشه ، زنان آزادانه باکنند میداران پايکوبي   برده نظامیهاي

به خوبی اداره  است ای جامعهکراتيک وامعه آرماني بورج .دهند میهويت به خود  ترسيم شده  برايشانپورنوگرافي

 3انداز  هاي خبري چشم بنابراين طبيعي است که بولتن. براي خويش ندارندهدفی شده که  اعضاي فرودست آن هيچ 

را مجامع مدنی  و تخريب, ]نخست وزير سابق انگلستان [براي جان ميجر دردسری  را همچونیميليون بيکار

، اما دهند ارائه می ]وزير کابينه جان ميجر Michael Heseltine [لتاينِسِآور براي مايکل ه مهمچون چيزي شر

همانطور که بسياری در چپ , شايد,  مگر اينکهگردد؛ میاهميت  امری بیي ميليوني ها توده  آن آرزوهاينابودی

 .   خود را بر تاريخ بکوبدای بوجود بياورند که مهر  اين مردم بتوانند رهبری انقلابی, سياسی معتقدند

تفارق  تعديلِِِِ وسيله را در سنجشي که در رابطه با جرح و هدف و خود، مشکل علم منطقاواخر کتاب هگل در 

جبرگرايي را به خوبي  آزاد و لي، غائيت وکفايت، ارادهِ عی رابطه ، مقصود و مکانيسمو رسم شده ميان تئولوژي
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 تحليلي از کارگر را ، نظرات جبرگرايانه و مکانيکي که هيچ دلالت علمي ندارندمردود شمردن 

 ميرا به پرسش ميان هدف و وسيله ز يتماهگل .  در آن نقشي حياتي دارد هدفمند که نقش آزاديدهد ميتوسعه 

ست در به اجرا اي ا بالقوه کند که به موجب آن وسيله معرف دائمي و ياندازي را در تاريخ عرضه م چشم گيرد و

در  او تنش اجتماعي ميان اهداف و وسايل را علم منطقدر . نوعي از رابطه قدرت درآوردن اهداف خويش در هر

 با منطق صوري چنانکه معمولن ی، هرچند منطق قياسي او هيچ ربطدهد ميارائه  است  منطق قياسي که مختصبحثي

. نداردشود ميفهميده 

 است؛ يک هدف نهايت  که ميانجي دو}وسيله، ابزار{گزاره واسط :زاره است داراي سه گیمنطق قياسي هگل

 توسط يک هدف }افزار يا خيش{ وسيله,در تحليل هگل از کارگر .}مواد خام{يک عينيت و }کارگر ماهر{

، که از خويش در برابر فايق آمدنِ }هان طبيعيج{عينيت، در مقابل يک شود مي به کار گرفته }کارگر ماهر{

اين نکته هگل بسيار درک . کند يخواسته کارگر ماهر دفاع م  و]عملي[دانش کاربردي  کارگر ماهر و بي ازترکي

قصود ِ مهستند که توان استعلا يافتن با تعين هاي ، دوگانگيجبرگرائیِ اراده آزادمکانيسم، -الهيات .ساده است

 . از روابط علي را دارا هستندای شبکهآگاهي انسان در درون 

ي انسان دارد، ها خواستهفرآيند کار ريشه در نيازها و :  است ديالکتيکای رابطهابزارکار  طه ميان نيازهاي انسان وراب

ي    قرار دارند که آن هم به نوبه خود زادهاي روي پايه اجتماعي بقيه بر تکنولوژي و به همين ترتيب علم و و

بر مقاومت آن , کند تر در فرآيند عِلیِ جهان طبيعی نفوذ می قعمي, انسان با کار.  ديگر روابط علي استجستجو براي

 ساختن خانه براي.  به کار روندگذارد تا عليه يکديگر و به نفع تمايلات انسانی نيروهای طبيعی را می, شود چيره می

ت در مقابل  طبيعزي ندر توليد غايتمند،. اي مقاوم در برابر آتش باد نيازمند به تغيير هدفمند آتش و باد است

  .ورده کندآ انسان را بری گيرد تا هدفِ خواسته خويش قرار مي

] در اين توضيح يا تفسير[:  استناج کردتوان میهم سياسي را  هم آموزه شناخت شناسانه و هگل از کار توضيح از

نساني را ، بلکه کارکردهاي مجموعه مقاصد اشوند نمیم يرست  استعلاييبه طور دانش و آزادي های محدوديت

رود توسط پيشرفت  لي نميِي عها محدوديتدر حالي که کار انسان هيچگاه فراي  .کنند میبراي خويش نمايندگي 

 میخته ينی برانگيی نوها خواسته شوند نهفته ِلیِ منجر به کشف روابط عآن چه که ممکن است نسبت به آگاهي

به  ,پيشرفتِ مهارت عملي. لي بوده استِن از روابط عکه اين خود راهبر به اکتشافي است که تاکنون پنها ،شوند

گونه اين فرايند ادامه  و بدين, ضرورت طبيعي آزادي از فراهم کننده مبنايي است براي خواسته جديد و, نوبه خود

  ترکيبي از,ن مهارتيتوسعه ا. شود می در کشاورزی اميد براي محصولي خوب به توسعه مهارت عملي. يابد می

توقع  مثل, شود ه شد میرآنها چيازهای نوين و مشکلاتی که بايد بر  موجب يک رشته نيافشاني، بذر دروگري و

اين تمامي .  تکنولوژي استی الحل محيط زيست که آفريده ، و مشکل صعب گرسنگی، نابوديه بهتريبرای تغذ

علوم  ابزارآلات کشاورزي و ایِ  کارخانه توسعه بيشترِ مهارت عملي است، همچون مهندسي و توليدمستلزم مشکلات

.  استليِجبرگرايي ع  غايتمندي و عليت، کليد رشد دانش و آزادي ازِآميزي  هگل هماز منظر. محيط زيست

، جايي شده استهگل دراماتيزه ) Phenomenology of Spirit( دار شناسی روحيپدپويايي اجتماعي پروسه کار در 
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شدن از چيزي است که محدويت نيست بلکه همچنين آزاد دار از سوي برده برده منحصر به آزاد شدن ِ

 .گيرد ، منطق قياسي شکل ديگري به خود مي امااينجادر . دشواري جهان فيزيکي-- شود ميطبيعي آزادي شمرده 

ف منطق قياسي حالا متشکل از يک هد.  براي اهداف اربابششود مي یا برده، يا کارگر ماهر، تبديل به وسيله

 لازمه برای یها برده با استفاده کردن از مهارت. جهان طبيعي استهای   عينيت و,]برده[  يک گزاره واسط,]ارباب[

که،  حالي در: نهفته استتضادی جا  اين در. گانه باخود را برآورده کندي تا اهدافی بکند میتوليد هدفمند کار 

ز سويي برده  ا.ل دانش و آزادييد در تضاد است با پتانسمقصود، امري حياتي است براي توليد، تغييرمکان مقصو

فقدان  ,از سوي ديگر حال، عين  در,افزايش دهدجهان طبيعی تفوق بر برای مهارت عملي خويش  بايد دانش و

 اين تناقض ا اقتدارگردر چارجوب يک فرهنگ .استاهداف و مقاصدش نافي چنين دلالتي بر   اجتماعي اوقدرت

 آگاه وعاملی   همزمان او,شود ميابزار رفتار  هرچند با کارگر ماهر همچون وسيله يا. ماعي استذاتي روابط اجت

 هم هدف باشد و بطور همزمانکند که  ياو درخواست م زااز يک سو همزمان منطق توليد اقتدارگرا . هدفمند است

که مورد درخواست واقع شدن،  اليح حاصلِِ دارا بودن مهارتي عملي است، در کسي، انجام دادن کارِ: هم وسيله

. آن که هيچ قصدي جز خشنود ساختن روساء را در خود داشته باشددون بودن است، بیءگردن نهادن به ش

مبارزه که مرگ را  بعد از.  هگلشناسي روح داريپد مخدوم در -اين است کليد ساختار منطقي ديالکتيکِ خادم

دقيقا . کند در جهت اهداف خودش ي استفاده میا وسيلهبرده همچون کند ارباب از  براي مدت کوتاهي متوقف مي

ها است جاي  مانند ابزار ميانجي ميان دهقان و محصولش، ارباب برده را ميان خودش و چيزهاي که او در طلب آن

هاي  درخدمت خواستهوسايل داري و  ميل دارد که بردهپس کند  که برايش کارآن او خواستار غذا است بي. دهد مي

 فرو ها اما در حيني که  ارباب در دام خوشي. روند داری به جنگ می برای دفاع از بردهصاحبان مزارع پنبه . باشند او

به نوبه خود  آموزد که چگونه بر جهان طبيعي فرمان براند، و برده مي ابد،ي تنزل می] ها خوشی[به آنها  افتد و می

 به آن چيزهاي که ارباب به وسيله آن ناميال او فايق شود، و نهايتطريق نقاط ضعيف  چگونه بر ارباب خويش از

ها دارد،  خيلي از مارکسيست اين نکته هگل بصيرتِ بيشتري از در. يابد اش را از دست داده است دست مي آزادي

داري  برده. دانجام تر مي آرزو براي جهانشموليت چيزها نياز به هدايت به سوي آزادي ندارد، که به اسارتي حتي عظيم

 .به مفهوم توليد ممکن است در قلب به خواب نديدني ثروت وجود داشته باشد

ها براي فهميدن پويايي  فراهم نمودن دستگاهي از مقوله توانيم از نوع برخورد هگل با الهيات بياموزيم؟ چه چيزي مي

آسايي   اي است بلکه به تفوق تن  کارخانه ارجاع به توليده نه فقط قابلاجتماع همراه باچند رابطه ناراحت کننده، ک

   را فلسفيِ بسياريهای شالودهتوليد هدفمند  تاکيد هگل بر آزادي و. روابط پردازد که به اشخاص و قدر مي نيز همان

ي اخير، تحت الشعاع شارحان ها سال  که اغلب درئیها تئوری. بعد از خود را فراهم کردليبرتاريائی  یها تئوریبرای 

.فردگرايي و هدونيسم نيز قرارگرفته استیِ ضد تئوری، يگرا  عملينفعال

 تئوري و ،ضرورت های ميان آزادي و روشنگري جامدکردن دوگانگي-های پسا انديشه اری ازيشالوده بس

که اين  کند يم آشکار ، مقصد آگاهي انسان در مکانيسم طبيعيجايگاه. ساختکار است و هدف و] عمل[ پراکسيس

 سازي دوگانهاين  ]ردپاهاي[ با اين وجود، تاثيرات. ازي در فهميدن تغييرات اجتماعي چقدر نامناسب استس دوگانه
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که مارکس بر اهميت تضاد طبقاتي در  حاليدر. هاي چپ انقلابي است تئوري 

پرولتاريا همچون . کشد تصوير ميکند، طبقات را به شکلِ مکانيستي آن به  دگرگوني زندگي اجتماعي تاکيد مي

توليد، ساختار قدرت موجود را واژگون  طبق منطق نيروهاي که برشود مي معرفي اي کننده و استثمارشوندهطبقه توليد

.گيرد اما مارکس هيچگاه مبارزه طبقاتي در درون حوزه توليد را جدي نمي. کند مي

يچگاه در نظر  هشود، که براي نيروي کارش استثمار مي عينيتی منفعلنظر آوردن کارگر همچون  درمارکس با 

پذير در نظر   کنشیا وسيلههمچون  کارگران. ستآيند توليد ذينفع ا که کارگر در تحميل اهدافش به فرفتنگر

 طبقاتي تجسم ، تضادترتيب بدين .شان تصميم بگيرد تواند در مورد کنش افزده ارزش مي  که بازده وشوند ميگرفته 

 مبارزه طبقاتي اما هگل خاطر نشان ساخته است که تاريخِِ. اي است براي پائين آوردن سود و افزايش دستمزد مبارزه

. اين تاريخ مقاومت در مقابل مديريت توليد در محل کار است: منافع است چيزي بيش از مشاجره بر سرد ستمزد و

 بلکه --مدل مارکسيستي مبارزه مشروح است چنانکه در--نيست منفعل يک ساعت از کار  کارفرما تنها خريدار

ن موضوع ي با نظر به ا.خرد دارد مي که بازده آن توان دگرگون کردن مبارزه کارگران را  کاری راکارفرما ساعت

 تعيين مورددر روشن یيها نيستند بلکه مردمي هستند با خواست )منفعل( ماشينوارگاني پاسيو کارگران مهم که

معنی که  بدينمکانيکي است  مورد فقر بسيار تئوري مارکس در: کوتاه اين که .نشاروي کارنيِ يا ارزشِ مبادله

. ديده بود را درنظر گيرد و آزادي هدفمند ت هگل  ميان ضرورتِ طبيعای که  ديالکتيکينتوانست وحدت

زحرکت طبقات همين حد نيز ا در فقر، اما. گيرد و نه مطلق مي نظر، تئوري مارکس فقر را نسبي درمطمئنن

 بدون اختلال در  امادارد،شیء کارگران به   کارخانه سعي در تنزلِِکه توليد حالي در. کند ياجتماعي غفلت م

 تواند  توليد نمياز حوزهتوليد هدفمند و آزادي انسان  .تواند موفق به اين امر شود  نمينکاردکردش هيچگاه واقع

بر دستمزد بيشتر، نيست؛ اين  علاوه  کارگران چيزي لوکسِ اضافيمبارزه براي خودفرماني. شودکن  ريشهکاملن 

 جايي که مردم همچون ابزار در نظر گرفته مي, خودفرمانکنش . توليد هدفمند استی  هبرجست ضرورت ساختار

: گيرد میرا در بر رسمي غير  ومتعارف غيريها روش بسياري ازکنش اين .  مبارزه براي تحميل اهداف استشوند،

 1.خرابکاري دست انداختن، اشک ريختن، تظاهر به حماقت، غيبت از کار و ، تمارض، تعلل،کاریکند. صاباتاعت

تجلی تواند  کنترل بر کار يک نفر مي.  توليد نيستند برابر به مقاومت در معطوفخود فرمان یها فعاليتاما همه 

هم کيفيت  توليد را  هم کميت وعملن ارگر که ک جاييعنی ي ؛مواجهه با کارفرما را بيابد  تقابل ودر خود را

  .دهد ميافزايش 

 را در  سرکارگرِزمان نبود درو يا انجام بهتر کار , کارها اشغال محل, ها اين رو در روئی ممکن است اشغال کارگاه

 که کارگران ناراضي  جايي,صنعت خدمات معمولن در  نيز وجود دارد،>خوبِ کار< خرابکاريِ به شکل برگيرد

 در واقع .دهند می> سرويس دلپسند< مشتريان به, آوردن استانداردها برای سرپيچی از سياست شرکت مبنی بر پائين

 یها سوسياليست فرصتی را برای ششگستر با -- خرابکاري کارفرماي خرابکارتخريبعنی ي-- > خوبِکار<

حمايت از منافع مصرف  که ئیها کنش ،کند می تشويق غ وي را تبلخودفرمانکنش  و کند می فراهم ليبرتاريايي 

                                                 
1 See, Elizabeth Gurley Flynn, Sabotage, lWW, Cleveland, April, 1915; reprinted by Carl Sleinger. 1978 and by 
Pentagon b, 1993. 
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 های دستنوشته در او. خود زاينده تناقض است  تحت شرايط مشخصي کارخانهکه توليدداد تشخيص اما مارکس 

 از نتر و آنا نان چيرهآها بر چقدر کارگران بيشتر ماشين بسازند، ماشين که، هرسد ينو  میشا اقتصادي فلسفي و

. چنين بود, قرن نوزدهم بودایِ  کارخانهتوليد کار در تقسيم  که زاينده ,بيگانگي. شوند ميانسانی دورتر ص يخصا

اگر توليد در .  استکد بسيار ژرفتر از يک مفهوم خشدي اما چيزي که مارکس به آن همچون تناقضي فلسفي مي

قلمرو آزادي همچنان که .  بر جای خواهد مانديگانگي نيزاز ب اي ادامه يابد درجه قرار است جامعه کمونيستي نيز

اما آنچه که مارکس به مثابه يک تضاد .  برقرار خواهد شدسازد در خارج از توليد  خاطر نشان ميکاپيتالمارکس در 

 يهسرماتر، هم در کشورهاي  توليد عظيم  در راستاي تمايل به.تضادی حقيقی به معنای کاملِ کلمه است, فلسفی ديد

 يک مصنوع تنزل مقام کارگران را به که ]داشتو  [دارد کمونيستي سابق، گرايشي وجودهم کشورهای ي و دار

مشارکت > توليد< آزاد در  همچون انساني آگاه و کهشود می خواسته کارگر از همان لحظه اما درست در. دهد

با  هچگونبياموزد که ، کندهاده است غلبه ي که جهان طبيعي پيش پا نئسدهاه بر چگونبياموزد که  و دداشته باش

.ودمقاومت ماشين مواجه ش

 گريز است که به  موجب آن کارگران هم بيرون و قابل نابرابر زاينده تضادي غيریا اين منطق توليد در جامعهبنابر

به يک فرد  که  آن چيزي انجامميانضادی است اين ت, تر به عبارت ساده. توليد قرار دارندپروسه هم در درون 

همچنان که -- اگر کارگران همچون ماشينواره واکنش نشان دهند.  کار خودِ انجامشود که انجام دهد و گفته می

مردم اشياء اگر چراکه ؛ باز خواهد ايستاد از کار  تمام سيستم-- نشان دهند واکنشبرطبق منطق توليد بايد

خود باشند، و  کنترل حرکات اين حال اگر خواهان  با.ندباش کنندهتوانند توليد باشند نمي منفعل ]عينياتی[

  .در درون سيستم خواهند بودتقسيم قدرت ، تهديدي در برابر به اجرا بگذارندتصميمات خود را 

 در مورد انفعال اما تحليلِ تناقض ميان مقصود و. بر توليد در کارخانه تمرکز کردمعمدتن در سراسر اين مقاله من 

عليرغم تمام  2.شود را شامل مي است به قدرت دسترسي نابرابری   در بردارندهط اجتماعي کههر سيستمي از رواب

 هم زمان بايدطور  بههمکاري زندانيان کارکرد ندارد که   وتن در دادنهيچ زنداني بدون , زوردستگاه هاي 

ها،  ها، بانک ، دانشگاههاي برخاسته در مدارس کشمکش. تنزل يابدیء شان به يک ش موقعيت وشده زدايي  شخصيت

که [ اند کراتيکو حاصل ناهمسازی و تضاد ميان خود فرمانی و دخالت بورها وکليساها  ها، ارتش دفاتر، بيمارستان

 ]ها کراتو تحت فرمان بور, هم زمان, از سوی ديگر باشند وخودفرمانای  خواهند تا درجه یک سو از مردم مياز 

.

 یها گروه به مبارزات مورد توجه قرار دهند؛ وموضوعات را  اين ندنتوا ميبه خوبی  , ليبرتارياييیها سوسياليست

-over(شده  مديريت پرهاي وسيعي از پيشه برگيرنده تعداد در ممکن استکه هائی ند؛ گروهارج نه فرودست

managed(  دن اهداف نهااي بنابرکه باشد  همچون دانش پژوهان، معلمان وکارگران بخش بهداشت نيزاز بالا

                                                 
2
 :رجوع کنيد به. به اهميت ديالکتيک هگلی برای فمينيسم توجه شده است 

 Susan Easton, 'Functionalism and feminism in Hegel's Political Thought, Summer, 1985, pp 2-8. 

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                            کاوشگر  سوسياليسم ليبرتاريائی                                                          
 

 

9 

 .کنند  میتلاشخودشان 

  بلکه بايد نشان, باشنداي  بالقوهی نخبهچ يد هيه ديگزارشگر مبارزات از زواهيچگاه نبايد  ها ها و بولتن روزنامه

 که بر آوردبه وجود  مشکلي  موضوعايناما . باشندمشارکت کنندگانِِ در آن مبارزات  مقاصد  اهداف وی دهنده

. ي ليبرتاريايي در در طول دهه شصت و هفتاد سايه انداخته بودها سوسياليستکنفرانس هاي  لسات وج بسياري از

 که آيا مورد اين در حرکت خودفرمان حمايت کنيم؟ من اينجا داغترين مباحثاتنوع از چه  ما بايد: پرسش اين بود

را ,  ناسازگار استها يست سکس وها، ستخودفرمان نژادپرستان، فاشيِ فعاليت تعهد به خودفرماني با محکوم کردن

. شد  گذاشته میخودگردان  خودفرمان وهای یِ جنبشسوسياليستمضمون براي شروطی  پس بايد .آورم به خاطر می

ی و بر اهداف تاکيد خودفرمانای بيرون داده شده به ضرر ابزار  های سوسياليستی ها و برنامه مشکل آن بود که طرح

 .                        انجامد گرائی می گرائی يا نخبه ظری که سپس به پيشگاميعنی نقطه ن, داشتند

 وسيع از کشمکش  تجربيات بسياربه رجوع تواند از داوري سياسي مي. ه استمشکل حادي نبودهيچگاه درواقع اين 

بايد  جنبش سياسي  هرساختار، و ايدئولوژي چند سوال در باره منشاء،. طول تمام تاريخ ساخته شده باشد ها در

 به نما واقع آيا. دبدست بده ليبرتارياييی ها سوسياليستمورد اهميت آن جنبش برای  در  رااي اطلاعات کافي

نه،  معدنچيان حمايت کنيم يا ي انقلابي نياز داريم تا تصميم بگيريم که از اتحاديه دمکراتيکها سوسياليستاوزاليدِ 

از گونه معيارها براي آگاهي سوسيالستي  حزب کارگر؟ جستجو براي ايناخراجي  *تانتيليماز اعضاي  يا

کند  يمبرآورد  را ها تودهکه حزب همچون معلم مدرسه انقلابي، ميزان آگاهي  شکل حزبي است، جاييهای  باقيمانده

.کند يمگنجد اعطا  آن مبارزه تا زماني که در چهارچوب معيارهاي حزب مي و حمايت مشروط خود را از اين يا

 تحميل شده ها توده نبردي که از سوي رنج و فقر به . نبرد ادامه دارد,سم انقلابييعليرغم باصطلاح مرگ سوسيال

 و دل ینوميدبا ند ببينند، نتوا ها و مزخرفات رهبران سياسي را مي اين در حالي است که مردم هوشيار، دورغ  و.است

های  يک ارزيابی مجدد و جدی از اولويت ليبرتاريايي بايد یها وسياليستساين شرايط  در. اند غير فعال مانده, یسرد

 اي تسخير دولت ويها که جو نيا فابيست ينيلن یها سوسياليست ِسنتيات نقطه نظر .خود داشته باشند

 یمعن اين بدين. بايد در صدر فهرست ارزيابي دوباره قرارگيرند, اند بوده >هاي اقتصادي فرمان راندن بر سکان<

بلکه از آنجا که ,  دست بردارند اه حوزهاين  از توجه خود نسبت به  بايد ليبرتارياييیها سوسياليستنيست که 

 دولتاهداف  يابي به هاي دست يژارجاع به استرات د باينه باگيرند   انجام میاطراف ما متفاوتي در مبارزاتِ بسيار

 يد مي تهد مستقيمنها را توده باشد که خودفرماني ئیها شبر سر کشمکاساسن تاکيد بايد . گرايي ارزيابي شوند

. کشان خياباني قراردارند آدم ها و کراتوبور ها، اري از مردم که تحت سلطه کارفرمايان، بانکيبراي بس. کند

پرمعنا براي گذرگاهی همچون  تبهکاری ايها هنوز به لومپن پرولتار ار جالب است که بعضي از آنارشيستيبس

 ليبرتاريايي خود فرماني را همچون هدفي در خود  یها سوسياليست  آن جا کهاما تا. کنند میتماعي نگاه جاپيشرفت 

                                                 
* Militant در > داخل شدن<يعنی سياست >  کودکانهيک بيماری: کمونيسم چپ<هست که طبق طرح لنين در /يک جريان تروتسکيستی در انگلستان بود

. بر آن حزب تاثير بگذارد> درون< به درون حزب کارگر انگلستان رفت تا از 1970 یها سال در , کارگرییها اتحاديه احزاب سوسيال دمکراسی و

Militant  م- . از آن حزب اخراج شد1990دههدر  نتيجه  بیبالاخره ,مي كرددر حزب کارگر حدود بيست سال بطور فراکسيونی فعاليت که 
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قابل دهند چرا بايد حقوقِ   میها را نيز در اولويت قرار خانه خرابکن ،دزدها آزاد شدن از شرپس ,  کنند می

 مايت از قانون و نظم هستند باشد؟هائی که در ارتباط با ح خواستار تمام ويژگی,  همهاحترام

که دخالت قدرتمندان در حال افزايش است، و  در فضايي. اي براي پيشروي وجود ندارد هيچ فرمول ساده

با اند، جايي که مردم  ي که مبارزات جمعي تقريبن فراموش شدهئک در معرض حمله، در جايدستاورهاي دمکرات

 میانداز تيره به نظر  چشم ،شوند اذيت میشرخرها  توسط دولت، قضات وبيکاران   و,کنند می بيکاري زندگي ِترس

.جا، بازي هنوز پايان نيافته اين دلايل ارايه شده در ، اما بنا برآيد
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